
 

 »سودابه« وآنيموس منفي در شخصيت» فرنگيس« بررسي آنيموس مثبت در شخصيت«
  »شناسي تحليلي يونگ براساس روان

   1دكتر محمدحسين نيكداراصل
   2دارا احمدياني پي

  :چكيده
تـوان آن را   مـي  است كـه اي  منابع بسيار غني براي انجام پژوهش هاي ميان رشتهشاهنامه فردوسي از جمله ي  كتاب ارزنده

اين امر ريشه در نگاه ژرف و دقيق فردوسـي بـه همـه زوايـا و ابعـاد زنـدگي       .ازمنظر علم هاي گوناگون بررسي و تحليل كرد
انش هايي چون روانشناسي سبب از سوي ديگرگسترش و عمق د.شاهنامه دارداي  قهرمانان و شخصيت هاي داستاني و اسطوره

كهن الگوها تصورات باستاني هستند كه دربردارنده ناهشيار .رويكرد هاي نوي به اساطيرو داستان هاي رمزاميز كهن شده است
محسـوب   متـون ادبـي و آثـار هنـري      اي بـراي قرائـت نقادانـه    شـيوه  الگوهـا  كهـن واكاوي .شوند مي جمعي شخص محسوب

توانـد   مـي  مهمترين كهن الگوها در نظريه شخصيت يونگ است كه به روان مردانـه زن اشـاره دارد و  آنيموس يكي از .شود مي
   .سازنده يا ويرانگر باشد

در شـكل  مـوس مثبـت و منفـي    نقش آني ،روان شناسي يونگ در مقاله حاضر سعي بر آن شده است كه با استفاده از نظريه
  .رسي قرار گيردمورد بر )فرنگيس و سودابه( ،گيري شخصيت دو زن

  سودابه  .5فرنگيس .4آنيموس مثبت و منفي. 3كهن الگو.2ناخودآگاه جمعي .1 :گان كليدياژو

  :مقدمه
ز در ايـن  شاگردان او ني.نخستين بارزيگموند فرويد روانكاوي شخصيت هاي داستاني را در آثار شكسپير تجربه نمود

ادگار آلن پو از جمله  نويسندگاني بودكه شخصيت هـاي داسـتاني وي را شـاگردان فرويـد      .كار از او پيروي كردند
  .يونگ نامدارترين وبرجسته ترين شاگردان فرويد بود كه مكتب روانشناسي تحليلي را پايگذاري كرد.تحليل كردند

بر هنر و  ،پايگذاري كرد»  يليروان شناسي تحل« تأثير كارهاي كارل گوستاو يونگ و مكتبي كه در روانشناسي به نام 
كهـن  ي  اما اين بدان معنا نيست كه تمام ويژگي هاي هنر و ادبيـات را بـر اسـاس شـالوده    .ادبيات كاملاً مشهود است
تواننـد بـر    مـي  نظريه شخصيت يونگ بر اين فرض استوار است كه پديده هاي اسـرار آميـز  .الگويي بتوان تفسير كرد

خود بلكه به ي  يونگ معتقد بود كه هر شخصي نه تنها توسط تجربيات سركوب شده.رندزندگي همه افراد تأثير بگذا
به نظر او ذهن يـا روان بـه   . شود مي وسيله تجربيات هيجاني خاصي كه از نياكانش به او ارث رسيده است،برانگيخته

ناهشيار جمعـي  شخصي و او سطح ناهشيار ذهن را به دو قسمت، ناهشيار .شود مي دو سطح هشيار و ناهشيار تقسيم
   )1368:13يونگ، ( .تقسيم نمود

 .گيـرد  مـي  شـوند، در بـر   مـي  ناهشيار شخصي همه تجربيات فراموش شده و آنهايي را كـه بـه طـور نهفتـه درك    
در هم آميختگي عقايد مرتبطي است كه حال و هواي هيجاني ،عقده«.شوند مي محتويات ناهشيار شخصي عقده ناميده

  )1390:124، ...و فيست جس( ».دارند
آركي تايپ بـر  «.شوند مي تعدادي از عناصر ناهشيار جمعي كه بسيار رشد يافته اند،كهن الگو يا آركي تايپ ناميده

كـه چيـزي را از روي    اين واژه در زبان يوناني به معناي مدل و الگويي بوده است.است آركه تيپوسي  گرفته از واژه
نهادينـه و  ،صـورت نوعي ،كهن الگو،معادل هاي مختلفـي چـون صـورت ازلـي     مترجمان فارسي زبان. ساختند مي آن

  )ذيل سرنمون:1376حسن ،انوشه( ».سرنمون را براي اين واژه به كار برده اند
آنها از اين نظر كه مجموعه تصورات .شوند مي كهن الگوها تصورات باستاني هستند كه از ناهشيار جمعي حاصل«

مرتبطي با حال و هواي هيجاني هستند به عقده ها شباهت  دارند اما در حالي كه عقـده هـا عناصـر فـردي ناهشـيار      
                                                            

 استاديار دانشگاه ياسوج -1

 كارشناسي ارشددانش آموخته دوره  -2
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فيســت جــس ( ».دهنــد مــي شخصــي هســتند،كهن الگوهــا عموميــت دارنــد و محتويــات ناهشــيار جمعــي را تشــكيل
  )1390:125،...و

  : ها عبارتند ازمهمترين كهن الگو
Self خود:   Animusآنيموس:   Animaآنيما: Shadowسايه: Personaپرسونا:  

  آنيموس،آنيما
هم از جنبه زنانـه  ،يونگ معتقد است همه انسان ها از نظر روانشناسي دوجنسيتي اند يعني  در سطح ناهشيار روان

 يـا   سآنيمـو زنانه مرد اسـت و  ي  يا عنصر مادينه، جنبهآنيما  )1378:304يونگ و ديگران،( .و هم مردانه برخوردار هستند
  .مردانه روان زن استي  جنبه ،عنصر مردانه  و  عنصر نرينه

زن است كه معمولا تحت تـاثير شخصـيت   ي  بلكه روح مردانه. آنيموس،تصوير يك مرد خاص و مشخص نيست
بخشـد و بـه آن    مي اعتقادات حقيقي بي چون و چرااين پدر است كه به عنصر نرينه دختر خود «. گيرد مي پدر شكل

يونـگ و  (» با واقعيـت دختـر و مشـكلات فـردي وي نـدارد     اي  اعتقاداتي كه هيچ گونه رابطه.دهد مي جلوه هاي ويژه
  )1378:287ديگران،

ايـد  بكه زن آنچه  )1390:131، ...فيست جس و( .يونگ معتقد است كه آنيموس مسئول تفكر و استدلال در زنان است
  .به آن توجه كند وجه مردانه روانِ خويش يا آنيموس است كه در درونِ او نهفته است

و اينكـه در شـاهنامه     )74:1369ترابـي، ( »فردوسي در زنان مردانگي را دوسـت دارد «گويند مي گمان اين جمله كه بي
زنان است هرچنـد كـه الفـاظ بـا هـم      از مردانگي دارند،بيانگر آنيموس مثبت در اي  زنان بزرگ زناني هستند كه بهره

  .متفاوتند
سازد و يكي را بـه عنـوان    مي آن چيزي كه در شاهنامه فردوسي شخصيت فرنگيس و سودابه را از يكديگر متمايز

بـه سـبب    علاوه بر خصوصيات فردي شـان،   نمايد مي شخصيت مثبت و ديگري را به عنوان شخصيتي منفي معرفي
از ) يكي از هاماوران و ديگري از توران(شخصيت اين دو زن كه هر دو بيگانه هستند.تمايز آنيموس در روان آنهاست
يكـي بـه عنـوان    .شوند كه هر دو به نوعي با سياوش و شخصيت اومربوط هستند مي اين نظر با هم بررسي و مقايسه

و ديگري آنيماي مثبت كه با پـذيرش توسـط او   ) سودابه(يردآنيماي منفي روان سياوش كه مورد پذيرش قرار نمي گ
يونـگ و  ( .كنـد  مـي  يـاد » تكامـل انسـان  «يـا  » زوج الهـي «شـود كـه يونـگ از آن بـه عنـوان      مي همان چيزي را باعث

    )1378:304ديگران،
 )سازنده(آنيموس مثبت،فرنگيس

پس از (زمين رفت با پادرمياني پيران ويسه وي دختر بزرگ افراسياب است كه وقتي سياوش به توران ،در شاهنامه
بعد از ازدواج فرنگيس و سياوش به سياوش .آن دو با هم ازدواج كردند) آنكه دخترش جريره را به زني او به او داد 

او .گرد رفتند تا مدت ها باهم زندگي كردند تا اينكه با بدگويي گرسيوز، افراسياب فرمان قتل سياوش را صـادر كـرد  
خواهش پيـران   او از بين برود اما باي  دستور داد كه بر شكم فرنگيس آن قدر چوب بزنند تا جنين پنج ماهههمچنين 

  )1373:14، 3فردوسي،ج( .اين تصميم عملي نشد
و بـه  چنانچه زن عنصر مردانه يا آنيموسـش را دريابـد  «.جنبه هاي مثبت و منفي دارد،عنصر نرينه در ناخودآگاه زن

توانـد بـه    مـي  رد دست يابد و به جاي مقهور شدن با واقعيت آن برخـورد كنـد در ايـن صـورت    نفوذي كه بر وي دا
  )1378:292يونگ و ديگران،( ».گنجينه هايي از خرد و خلاقيت پنهان دست يابد

اعمال و رفتارفرنگيس در شاهنامه فردوسي نشان دهنده اين است كه آنيموس در بعد سازنده و زاينده خـود در او  
توان آنيماي مثبت براي شخصـيت هـايي ماننـد سـياوش و كيخسـرو بـه        مي در عين حال او را.پيدا كرده استنمود 

  . حساب آورد كه پيوستن آنيما و آنيموس مثبت  تكامل كيخسرو را در پي دارد
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نرينه در  رسد كه آنيما يا عنصر مادينه وآنيموس يا عنصر انساني به كمال انسانيت خود مي يونگ زمانيي  به عقيده
در كتاب انسان و سمبل هايش در توضيح و تشريح مراحل مختلف كشف و  يو.او به وحدت و يگانگي كامل برسند

انكشـاف  ي  عنصـر نرينـه هـم بـه ماننـد عنصـر مادينـه شـامل چهـار مرحلـه          : گويـد  مي تجلي آنيموس در روان زن
 قابلييــت برنامــه ريــزيبــا مبتكرداراي روحــي :دوم.گــردد مــي نخســت بــه صــورت نيــروي جســماني ظــاهر:اســت

در .گـردد  مـي  كند و به صورت كشيش يا اسـتاد پديـدار   مي بروز» گفتار«عنصرنرينه در مرحله سوم در قالب .شود مي
در اين مرحله، عنصر نرينه هم بمانند عنصـر مادينـه نقـش    .كند مي حله با تجسم انديشه نمودچهارمين و والاترين مر

  )1378:  293يونگ و ديگران،( .بخشد مي به زندگي مفهومي تازهكند و  مي ميانجي  را ايفا
  :با استفاده از سخن يونگ،مي توان خصوصيات زير را براي آنيموس مثبت در شخصيت فرنگيس برشمرد 

خواهـد كـه از كشـتن     مـي  گويـد و از او  مـي  او با شجاعت تمام با پـدرش سـخن   )نمود مرحله اول( :شجاعت.1-1 
 كشد،او به آواز بلنـد افراسـياب را نفـرين    مي وقتي افراسياب به او اعتنايي نكرده و سياوش را.شوهرش دست بردارد

  : كند مي
ــياب ــان افراس ــر ج ــه آواز ب ب

  

 ريخــت آب مــي همــي كـــرد نفــرين 
 

 )1373:154، 3فردوسي،ج(   
  

 نهد مي سر بر ترك شجاعانه او ،روند مي فرنگيس سوي به يابد مي را گيو،كيخسرو اينكه از در داستان كيخسرو پس

  .كند مي حركت به سوي ايران قهرمان مرداني همراه و
تواند نقش هادي و راهنماي دروني را بـراي زن   مي آنيموس مثبت« )نمود مرحله سوم:(خردمندي و قوه تشخيص.2-1

اگر زن طبيعت عنصر نرينه اش را  ،به تعبير يونگ.ببخشدتمركز حواس و قوه تشخيص و برون نگري و به او ايفا كند
تواند يك همراه دروني گرانقدر شـود و   مي دراين صورت عنصر نرينه. دريابد و به نفوذي كه بر وي دارد دست يابد

  )1378:292يونگ و ديگران،( .او را به صفات مردانة خلاقيت، شجاعت، عينيت و خرد روحي آراسته كند
  :داند مي فرنگيس را دختري هنرمند و خردمندافراسياب،ر نامدار و تيز هوش سپهسالا،پيران 

  

 به بالا ز سـرو سـهي برتـر اسـت
  

 هنرها و  دانـش  ز انـدازه  بـيش   
  
  

 ز مشــك ســيه بــر ســرش افســر اســت      
 خـــــرد  را  پرســتار  دارد  بـــــــه  پــيش

  
  

 )3،1373:95فردوسي، ج(   
  

 ، فرنگيس به سـياوش توصـيه  كند مي او را از خشم سياوش آگاه آيد و مي وقتي قاصد گرسيوز به نزديك سياوش 
ان بيرون رود و جانش را نجات دهد كه اين از آينده نگـري و  كند كه بر اسبي تندرو سوار شود و از سرزمين تور مي

  :كند مي تيز بيني فرنگيس حكايت
  

  

 فــرنگيس گفــت اي خردمنــد شــاه
  

ــاره ــيني  يكـــي بـ ــامزن برنشـ  گـ
  

 م كه ماني به جايتو را زنده خواه
  

 مكــن هــيچ گونــه بــه مــا در نگــاه 
  

 مباش ايچ ايمـن بـه تـوران زمـين    
  

 سر  خويش  گير و كسي را مـپاي
  
 

 )140:همان(   
  

 .برنـد تـا كـه او را بكشـند     مي سياوش به اندرز او گوش نداده و او را پالهنگ بر گردن و دست بسته به سياوش گرد
گويد كه گـويي از زبـان حكيمـي     مي رود و چنان سخنان حكيمانه اي به پدر مي شود نزد پدر مي وقتي فرنگيس آگاه

  :شوند مي فاضل و خردمند گفته
  

 خروشان بـه سـر بـر همـي ريخـت
 چرا كرد خواهي مـرا خاكسـار خاك

ــاك     ــر از درد و ب ــد پ ــدر ش ــيش پ ــه پ  ب
  

ــهريار   ــر شـ ــاي پرهنـ ــت كـ ــدو گفـ  بـ
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ــيب ــي نشـ ــدي نبينـ ــي از بلنـ  همـ
ــاه  ــور و م ــن داور ه ــه نپســندد اي  ك
 همــي از جهــان بــر تــو كــرد آفــرين

ــا  ــر و تخــت و آن گ ــان افس  ه راچن
 كنون زو چه ديدي كـه بـردت ز راه  
ــر تخــت مانــد بســي  ــا تــاج ب  كــه ب

 و دم بـاد   با   است سپنج  گيتي  كه 
  

ــب   ــدر فريـ ــتي انـ ــرا بسـ ــت را چـ  دلـ
  

ــي  ــر بــ ــداران مبــ ــر تاجــ ــاه ســ  گنــ
  

 ســياوش كــه بگذاشــت ايــران زمــين    
  

ــاه    ــو شـــ ــر تـــ ــازرد از بهـــ  رابيـــ
  

 بيامــــد تــــرا كــــرد پشــــت و پنــــاه 
  

ــي  ــداران كســـ ــر تاجـــ ــرد ســـ  نبـــ
  

 سـتم   مـن  ن ــ ـت  بر ه ـــگن بي مكن
 

 )151:همان(   
  :كند مي ، او نقش نگهبان را براي گيو و كيخسرو ايفادر ميانه سفر

  

 بـــر پـــاس گـــاهفـــرنگيسنشســـته 
  

 زان جايگـــــه بنگريـــــد  فـــــرنگيس
  

 دوان شـــد بـــر گيـــو و آگـــاه كـــرد    
  

 خيـز  رنـج    بـا   مـرد   ايـدو گفت كـــب
  

ــاه      ــو و ش ــد گي ــه ب ــران خفت ــر ك ــه ديگ  ب
  

ــد  ــوران بديـــ ــپهدار تـــ ــش ســـ  درفـــ
  

ــرد    ــاه كـ ــواب كوتـ ــان خـ ــران خفتگـ  بـ
  

 ريزـــــــگ   روزگـــار تـــرا آمـــد  هــــــك
  

 )217:همان(   
فرنگيس در تمام مـدت زنـدگي بـه پاكـدامني و پارسـايي مشـهور بـوده اسـت و          )نمود مرحله سوم( :پاكدامني.3-1

  :كند مي كيخسرو به اين خصوصيت او افتخار
  

 فراوان سـخن گفـت ز افراسـياب
 ز آوردن مـــــــادر پارســـــــا 

 ــ ــبانان ب ــرا زي ش ـــه دادـم  ي ماي
  

 ز رنــج تــن خــويش و از درد بــاب 
 كه با مـا چـه كـرد آن بـد پـر جفـا      

 نـــژاد ز مــن كــس ندانســت نــام و
  

) 4:35همان،ج(   
  

برد، پيران نيكي  مي كند و او را نزد كيخسرو مي وقتي گيو پيران را اسير)نمود مرحله چهارم:(شفاعت و ميانجيگري.4-1
خواهد كه وي را از دسـت اژدهـايي همچـون گيـو      مي كند و از او مي ها و رنج هاي خود را در نجات كيخسرو بيان

  :خروشد مي ت كه فرنگيس گريه كنانفرمان شاه اسگيو منتظر .نجات دهد
  

 |به گيو آن زمـان گفـت كـاي سـرفراز

 چنــان دان كــه ايــن پيــر ســر پهلــوان 
ــون   ــر رهنمــ ــس از داور دادگــ  پــ

ــرده  ــر او پ ــد مه ــت ي  ز ب ــان ماس  ج
  

ــج راه دراز    ــي رنـــ ــيدي بســـ  كشـــ
  

 خردمنـــد و راد اســـت و روشـــن روان
  

ــون    ــا را زخـ ــد مـ ــو رهانيـ ــدان كـ  بـ
  

 يش زنهارخواســتو زيـــن كــرده  خــو
 

 )222:همان(   
  

شود  مي دهد و حتي سبب مي عنصر نرينه در پيشرفته ترين شكل خود زن را به تحولات روحي دوران خود پيوند
ي  بيش از مردان انگاره هاي خلاق را پـذيرا شـود و از همـين رو در دوران گذشـته در بسـياري از كشـورها وظيفـه       

 ) 1378:293يونگ و ديگران،( عهدة وي بود پيشگويي آينده و ارادة خداوند به

يونانيان باور دارند كه نوعي حرمـت و  «:نويسد مي نيچه در كتاب  زن يوناني از زبان تاسيتوس مورخ مشهور رومي
علم غيب به زنان تفويض شده است و از اين رو يونانيان بدون آنكه احساس حقـارت كننـد از مشـورت بـا     اي  گونه

  )5:7138نيچه،( ».برند مي هاي آنها بهرهزنان و شنيدن پاسخ 
بـه  . ، همواره امين و راز نگهدار اوسـت با سياوشفرنگيس در مدت زندگي مشترك  )نمود مرحله دوم:(رازداري.5-1 

گـذارد   مي همين خاطر سياوش به او اعتماد كامل دارد و همه راز ها و پيشگويي هاي خود را به راحتي با او در ميان
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  :گويد مي سياوش پيشگويي و راز تولد كيخسرو و آينده او را به فرنگيس.كند مي مشاورهو با او 
  

 مـنخـوابكـانگفـتبدو سياوش
 آبسـتني  ز تــ ـهس اهــ ـم جــ ـپن ترا

ــو درخــت ــر ت ــر گ ــار ن  آورد بب
 ســرافراز  كــن  نــام كيخســروش  

  

 
  
  
  

 مـن  آب شـد تيـره  و آمـد  جـابـه
  

ــناز  ــامور اي ــود گــر ن  رســتني ب
  

ــي ــامور يكـ ــهريار نـ  آورد شـ
  

 كـن  آرام   دل  او  خـوردن   غـم   به
 

 )3،1379:140فردوسي،ج(   
  

 رنگيس را محـرم اسـرار خـود   گـردد، سـياوش ف ـ   مي باعث خشم افراسياب،زماني كه بدگويي گرسيوز از سياوش
   :داند مي

 ســـياوش بـــه پـــرده درآمـــد بـــه درد
ــت ــرنگيس گفـ ــيرچنگاي  فـ ــو شـ  گـ

ــه  ــخ كـ ــين داد پاسـ ــوبروياي  چنـ  خـ
 گفتــار گرسيوزســت كــه   ســان بــدين 

  

ــاره زرد      ــرزان و رخس ــرز ل ــن ل ــه ت  ب
 چه بودت كه ديگـر شدسـتي بـه رنـگ    
ــرا آب روي    ــد م ــين ش ــوران زم ــه ت  ب

ــار  ز  ــره  پرگـ ــرا  بهـ ــت مـ  مركزسـ
  )139:همان(                              

  

 ،شوهرش كه در ميـان رنج كشيده ترين زنان ادبيات فارسي است فرنگيس يكي از« )نمود مرحله چهارم(:وفاداري.6-1
شـود و   مـي  ،سـالها دربـدر  شود او با پسـرش كيخسرو  مي ش كشتهبه دست پدرهمه مردان زمان خود بي نظير است،

و سرانجام همه خانواده كشي ايرانيان  به كشور پدرش است كند و سالهاي سال شاهد لشكر مي همراه او به ايران فرار
شوهرش وفادارمي ماند و با ايرانيـان در كـين   ي  او در تمام اين مدت به خاطره.شوند مي رش كشته يا آواره و اسيرپد

اين وفاداري فرنگيس نسبت به سياوش  )126: 1363اسلامي ندوشن،( ».دهد مي ياوش همدلي و همدردي نشانخواهي س
وح را دست بسته و پالهنـگ بـر   كه سياوش مجر هنگامي: نشان دهنده بعد ديگري از آنيموس مثبت شخصيت اوست

، فرنگيس با صورتي خراشيده و خون آلود پيـاده بـه نـزد    بردند تا سر از تن او جداكنند مي به سوي سياوشگردگردن،
  :خواهد كه  از كشتن شوهرش دست بردارد مي رود و از او مي پدر

  

ــنيد رخ را بخســت ــرنگيس بش  ف
 پيـــاده بيامــد بــه نزديــك شــــاه

  

 ميان را به زنـار خـونين ببسـت بـه     
ــاه   خــون رنــگ داده دو رخســاره م

 

 )3:151ج 1373فردوسي،(   
  

بيانگر مهر و وفايي اسـت كـه    ،پس از مدت ها كه از مرگ او سپري شده بوددر آغوش كشيدن سر اسب سياوش،
    )211:همان(.اين زن خردمند نيكو سرشت  به شوهر پاك نهادش دارد

  )ويرانگر(منفيسودابه،آنيموس .2
 آنيموس جنبـه منفـي خـود را بـه نمـايش     متعـادلي برقـرار كنـد،    زن نتواند با پدر به هر دليلي ارتباط عـاطفي  اگر

،افكـار و وسوسـه هـاي    يات منفي چون خشونت،لگام گسيختگي،گرايش به پرچانگيعنصر نرينه خصوص«.گذارد مي
  )1378:288يونگ و ديگران،( ».پنهاني شرورانه دارد

اوج حضور اين شخصيت و رسوايي .ز شكست پدرش كه شاه هاماوران بود، وارد زندگي كاوس شدپس اسودابه  
، 3فردوسـي،ج (.دل باخـت  ،بـود جوان كه خود نامادري او ي  او به اين شاهزاده.و بدنامي او در داستان سياوش است

ابطه ر ،گيرد مي هاي عربي امروزي قرارهاماوران، كه در حوزه كشور،به مقتضاي محل زندگي اشسودابه ) 14 :1373
روح مردانه او مورد غفلت قرار گرفتـه و داراي آنيمـوس منفـي اسـت و از طرفـي       چندان متعادلي با پدر ندارد،زيرا

 هنگامي كه قاصدي از طـرف كـاوس بـراي خواسـتگاري از    . آيد مي آنيماي منفي كيكاوس  و سياوش هم به حساب
  :  ، واكنش او جاي تأمل داردرود مي سودابه نزد شاه هاماوران

ــلام ــروان سـ ــاووس دادش فـ  ازان پـــس بگفـــت آنـــچ بـــود از پيـــام  ز كـ
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ــاوران ــاه هامـ ــنيد ازو شـ  چـــو بشـ
ــي ــد  غمـ ــاه دل بـ ــاوران  شـ  هامـ

  

 
  

 دلــش گشــت پــر درد و ســر شــد گــران
ــز ــدران ت ـجســ  چــاره  اي رگونهـه  ان

 

 )132: 2همان،ج(   
  

گردد و  مي شود كه خود سودابه هم با كاوس همداستان مي آنجا نمايانپدر،ين سودابه و عدم وجود رابطه متعادل ب
  :سازد مي او را از نقشه پدر آگاه

 بـــــدانست  سـودابـــــه  راي  پــــدر
  

 كه با ســور پرخـــاش دارد بـه سـر     
 

 به كاووس كـي گفـت كـاين راي نيسـت
  

 ترا خود بـه هامـاوران جـاي نيسـت     
 

ــي ــرا بـ ــدتـ ــگ آورنـ ــه چنـ ــه بـ  بهانـ
  

 نبايد كه بـا ســــور جنــگ آورنـد     
 

 زبهـــر منســـت ايـــن همـــه گفتگـــوي 
  

ــه روي   ــده ايــد ب ــرا زيــن شــدن ان  ت
 

 )2:134همان، ج(   
  :كند مي سياوش ناخرسندي خود از سودابه را اين طور بيان

  

ــهريار  ــاني دل شـــ ــدان مهربـــ  بـــ
 چــو ســودابه او را فريبنــده گشــت   
ــن    ــدان مـ ــت زنـ ــتان او گشـ  شبسـ

 روزگـارمـراسـربـررفـت  چنين
 

 
  
  
 

ــار    ــرگ و ب ــر از ب ــي پ ــان درخت  بس
 تــو گفتــي كــه زهــر گزاينــده گشــت
 غمــي شــد دل و بخــت خنــدان مــن 

 ارــ ـب آورد   آتـش  او   مهـر بـاكه
 )67: همان(   

  

ته و نـابخردي هـايش را   همان آنيماي مخرب كيكاوس است كه بر او تأثير گذاش ـ ،سودابه ،با توجه به ابيات فوق
، غرور و تكبر اشاره كرد كـه  رايي،كينه توزي توان به خود مي ،ه خصوصيات كاوس در شاهنامهاز جمل.شود مي سبب
بـه  .درحالي كه در سياوش كه فرزند اوست اثري از اين صفات منفي نمي يـابيم .از پيوند او با آنيماي منفي داردنشان 

سازد و گاه  مي بدخواه و مرموز،، لجام گسيختهفرد را متلون،بوالهوسنظر يونگ تسخير خودآگاهي فرد به سبب آنيما،
بـراي كـاوس ذكـر گرديـده     در شـاهنامه  همگي اين خصوصيات  )1368:76،يونگ(.دهد مي به او حس ششمي شيطاني

گان گذشته به آن اشاره نمـوده  به عنوان نمونه، عدم ثبات رفتاري وي در وقايع گوناگون امري است كه نويسند.است
شود و گـاهي   مي لي از تَلَون و تذَبَذبُ احوال است،به قول معروف گاهي از سوراخ سوزن ردكاوس مصداق كام«:اند

به همين سان وضع مملكت .ا بايد شخصيتي استوار داشته باشدزيراز دروازه نمي گذردكه اين البته عيبي بر شاه است،
شاهي بود كه كاوس پاد«:فا آمده استدر كتاب روضه الص )1372:258:حميديان( ».خواه بد،تابع وضع اوست،خواه خوب

كـه  ي وبسيار بودي كـه در مهمـات كليـه    گاهي در كاري جزئي استقصا و مبالغه بسيار نمود.تلوني در طبيعت داشت
بدخواهي و كينه تـوزي او هـم    )666:1،ج1380:ميرخواند( ».ردمندان واجب است مسلوك نداشتيطريق رعايت آن بر خ

كه براي گرفتن نوشـدارو آمـده    او درجواب گودرز. مشهود استنجات ندادن سهراب  ارو به رستم ودر ندادن نوشد
  :مي گويداست،

 بــــدوگفت كــــاوس كــــز انجمــــن 
  

ــتن     ــان پيلـ ــد چنـ ــده مانـ ــر زنـ  اگـ
 

ــرا     شــود پشــت رســتم  بــه نيــرو تــرا ــاني مــ ــي گمــ  هــــلاك آورد بــ
  

 اگــر  يــك زمــان زو بــه مــن بــد رســد
  

ـــد     ـــه ب ــز ب ــاداش  او  ج ــازيم  پ  نس
 

ــراخ ــان فـ ــد  او  در جهـ ــا گنجـ  كجـ
  

 بدان فـر و آن بـرز و آن يـال و شــاخ     
 

 شنيـدي كـه او گفـت كـاووس كيسـت
  

گرو شهريارسـت پـس طـوس كيسـت      
 

ــاي؟ ــه  پ ــيش تخــتم ب  كجــا باشــد او پ
  

ــاي؟    ــر همـ ـــد او زيـــر فـ ــا رانـ كجـ
 

 )242: 2،ج1373:فردوسي(   
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، خـواري بـراي او نداشـت   جز ذلـت و  اي  كه نتيجه،هاماوراندر لشكركشي او به مازندران و بوالهوسي كاوس نيز
كيكاوس مظهر نفس پاي بسته به امور دنيوي و شيفته تعلقـات دنيـاي مـادي اسـت و هنگـامي كـه       «. شود مي نمايان
كه انـدرز هـاي زال عقـل    گيرد  مي آنجا چنان وجودش را فرا،آرزوي تسخير شنود مي زيبايي هاي مازندران را وصف

 پيروي از نفس و غفلت از عقل سرانجام كيكاوس را يكسره اسير نفـس امـاره  .نمي تواند مانع لشكر كشي او شود نيز
شود و در زندان سياه ماده و ظلمـت و دنيـاي خـاكي در بنـد      مي كند و به دست ديو سپيد نفس اماره اسير و كور مي

 »ود نياز مند مرشـد و پيـري رهبـر و راه شـناس اسـت     براي رهايي از اين زندان و باز يافتن بينايي خ.شود مي كشيده
  .شود مي نفس اماره همان آنيماي منفي سودابه است كه او را به بدي رهنمون )1364:191:پورنامداريان(

شي به مازندران و كشـته شـدن   در فريب خوردن او به وسيله ديوان هنگام لشكركحس ششمي شيطاني كيكاوس 
ديـوي در  در هـردو واقعـه   ، زيرا بنا به روايت فردوسي.دست وي  قابل مشاهده است، به اوشنر،وزير خردمند كاوس

   )2،131ج،1373:فردوسي(. فريبد مي هيأت آدمي او را
كه خود آگاهي و خرد كاوس به تسخير آنيماي منفي او يعني سودابه در آمده است و در دريافت توان  مي بنا براين
 و حتـي آبـرويش را از دسـت   همه چيـزش  و  گردد مي بي حد و حصر سودابهزيبايي ي  كاوس برده و بنده،يك كلام

مناسب ترين واژه بـراي او   برند مي دهد و شايد واژه سبك سر و خيره سر كه اكثر نويسندگان براي كاوس به كار مي
 كاوس هم آنيمـوس منفـي روان سـودابه اسـت كـه     ودابه آنيماي منفي روان كاوس است،پس همان طور كه س .باشد
   :باعث به وجود آمدن صفات منفي زير گرديده است ،آنيموس منفي در سودابه وجود

امـا بـه علـت شـدت     .كنـد  مـي  آنيموس بر خلاف آنيما كمتر به صورت تخيلات شهواني بروز :تخيلات شهواني.1-2
سياوش را بـه   وي، كنيم مي اين نمود را هم در ماجراي سياوش از او مشاهده ،سركوب عنصر نرينه در وجود سودابه

   :زند مي كشد و بر گونه هايش بوسه مي آورد  و او را در آغوش مي شبستان
 

 بيامـــد خرامـــان و بـــردش نمـــاز
 همــي چشــم و  رويــش ببوســيد  ديــر

  

ــاني دراز    ــرفتش زم ــر درگ ــه ب  ب
 ســير  شــاه آن   ز ديــدار  نيامــد

 

 )3:18همان،ج(   
 

عنصر نرينه و مادينه همواره مستعد كشاندن رابطه به مبتذل ترين سطح خود و ايجـاد فضـايي نـامطبوع و خشـم     «
   :كند مي آزرمي خواسته خود را مطرحبار دوم هم سودابه بدون از هيچ  )1378:293يونگ و ديگران،( » .آلوده هستند

  

ــتاده ــو اس ــيش ت ــه پ ــك ب ــن اين  امم
 زمــن هــر چــه خــواهي همــه كــام تــو

 تنگ بگرفـت و يـك بوسـه داد   سرش 
  

ــو را داده    ــيرين تـ ــان شـ ــن و جـ  ام تـ
ــو   ــر از دام تــ ــيچم ســ ــرآرم نپــ  بــ

 از شـــرم  نـــاورد  يـــاد  كـــه  همانـــا
 

ــن ــق م ــو از عش ــه داري ت ــه چ  بهان
 مابــرده امكــه تــا مــن تــرا ديــده    

ــنم ز درد  ــن نبيــ ــي روز روشــ  همــ
 مــن ســت تــا مهــركنــون هفــت ســال

ــرا   ــاني مـ ــن در نهـ ــاد كـ ــي شـ  يكـ
ــزون زان ــدار  ف ــه دادت جهان ــاه ك  ش

 و گـــر ســـر بپيچـــي ز فرمـــان مـــن
ــر   كــنم ــو  ب ــر ت  پادشــاهي  ب ــاه   تب

  

 بپيچــــي ز بــــالا و از عشــــق مــــن 
 ماخروشــــــان و جوشــــــان و آزرده

ــد   ــيد ش ــه خورش ــرآنم ك ــورد ب  لاج
 همــي خــون چكانــد بــدين چهــر مــن 

 مـــــرا ببخشـــــاي روز جـــــواني
ــاه  ــاج و گــ ــاره و تــ  بيارايمــــت يــ

ــان  ــوي پيمـ ــد دلـــت سـ ــن نيايـ  مـ
 تـو چشـم شـاه    روي  بـر    تيـره   شود

  

 )3:22،ج1373فردوسي(   
  

خواهم اين است كه  مي تنها چيزي كه در دنيا«:كند مي آنيموس است معمولا احساس زني كه اسير جنبه هاي منفي
. درون سودابه،در اين مرحلـه، سـياوش اسـت     ي»او« )1378:285يونگ و ديگران،( .»دوستم بدارد و او مرا دوست ندارد

. نامـد  مـي  او را زنـي بـي شـرم و بـدكار    ا همه شيفتگي خود نسبت به سودابه،پس از عبور سياوش از آتـش، كاوس ب
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  )1373:37، 3فردوسي،ج(
اگر زني وجه مثبت آنيموس را در خود شناسايي و كشف نكند در معرض ابتلا بـه فرافكنـي   :عشق و هوسبازي.2-2

 شـيفته و مسـخ مردانـي    شود مي يعني عاشق. قرار خواهد گرفت تايپ بر مردان واقعي بيروني خصوصيات اين آركي
خواستگاري كاوس از سـودابه، پـدر    در ماجراي .گردند كه اندكي شبيه به آن وجه خفته و پنهان وجوديشان است مي

  :دهد مي كند،او به طور صريح  پاسخ پدر را مي از دختر نظر خواهي
  

ــن چــاره ــدو گفــت ســودابه زي  ب
ــود نيســت  شــهريار كســي كــاو ب
 دژماو چرايـيز پيونـد بـا جهان

  

 ر امــروز غمخــواره نيســتـازو بهتــ 
ــي از   ــد هم ــوم خواه ــان بروب  مه

 غـم   بـه شـادماني   نشـمرد كسي
 

) 2:133همان،ج(   
  

،از نوع مخرب و ويرانگر است و از نمادهاي بـارز آنيمـوس منفـي بـه     عشق سودابه به سياوش :خيانت به همسر.3-2
شود كه فردوسي زنـاني   مي كند و باعث مي عشق، او را به بدنام ترين شخصيت زن شاهنامه تبديل اين.آيد مي حساب

  :طور سرزنش كند چون او را اين
  

ــتي ــدن در راس ــت دي ــي خواس  هم
 چو اين داستان سـر بـه سـر بشـنوي    
 به گيتـي بـه جـز پارسـا زن مجـوي     
 زن و اژدهــا هــر دو در خــاك بــه   

  

 ز كــــار زن آيــــد همــــه كاســــتي 
ــد  ــه آي ــه زن نگــروي ب ــر ب ــو را گ  ت

 زن بــد كــنش خــواري آرد بــروي   
 جهان پاك از ايـن هـر دو ناپـاك بـه    

  

 )34:همان(   
  

زني كه آنيموس در او به شكل نادرستي فعال است، اغلب در ارتباطش با مردان دچـار   :گري توزي و دسيسه كينه.4-2
،كينه تـوزي و دسيسـه بـازي در وي    بگريزد،حسـابگري د احساسات خود هنگامي كه زن نتواند از بن«.شود مي مشكل
يونـگ و  (» رسـد كـه ممكـن اسـت بـراي ديگـران آرزوي مـرگ بكنـد         مـي  كند و از نظـر روانـي بـه جـايي     مي رشد

  )1378:288ديگران،
كند تـا دارو بخـورد و جنـين     مي او زني را وادار .كينه توزي و حيله گري يكي از خصوصيات بارز  سودابه است

اوش باعـث سـقط   شود كه اين بچه ها از آن او و از پشت شاه هستند و سـي  مي را سقط كند و آنگاه مدعيهاي خود 
 )1373:19 ،3فردوسي،ج( .آنها شده است

هنگامي كه .نابود سازد ،ناپاك او نشده بود سودابه زني است كه حاضر است سياوش را به خاطر اينكه تسليم عشق
پس از ) 35:همان( .عميق او داردي  كند كه در آتش بسوزد كه نشان از كينه مي رزوآ،سياوش قصد عبور از آتش را دارد

وش جان او را از ، با آنكه سياصادر شدن فرمان قتل او توسط كاوسعبور سياوش از آتش و محكوم شدن سودابه و 
  :سازد مي بينشاه را نسبت به او بد، باز دست از بدگويي و نيرنگ بر نمي دارد و مدام دهد مي مرگ نجات

  

ــان ــهريار جهـ ــا شـ ــاره بـ ــر بـ  دگـ
ــد   ــياووش ب ــا س ــود ب ــا ش ــدان  ت  ب

ــاه شـــد در گمـــان او ز گفتـــار  شـ
  

ــان     ــدر نه ــاخت ان ــادوي س ــي ج  هم
 بــدان ســان كــه از گــوهر او ســزد    

 از مهــان  پديــد  كــس نكــرد ايــچ بــر 
  

 )39:همان(   
  

مقايسـه  ،ورزد مـي  كه به ناپسري خود هيپوليـت عشـق   Thesee، زن تزه Phedreسودابه را در ادبيات غرب با فدر
دلبـاختگي سـودابه بيشـتر بـه     « كرده اند اما فدر پس از ناكامي در عشق هيپوليت كينه توزي نمـي كنـد درحـالي كـه    

خواهد تنها براي آن كه از جواني و رعنـايي   مي سنگدل و غدار است و سياوش را. خواهش نزديك است تا به عشق
 گيـرد و بـه نـابودي اش كمـر     مـي  برد، كينـه اش را در دل  مي و به محض آنكه از دوستي او طمع.دداو برخوردار گر

  )1363:198،اسلامي ندوشن( ».كند مي آساني و با بي شرمي متهم و او را به بندد مي
  



 1951/   شناسي تحليلي يونگ    براساس روان» سودابه«و آنيموس منفي در شخصيت » فرنگيس«بررسي آنيموس مثبت در شخصيت 

دروغ هاي سودابه از آنجا شروع شد كه به كـاوس گفـت سـياوش را بـه شبسـتان      :دروغگويي و فريبكاري.5-2
  :ولي مقصود او چيز ديگري بود. تا خواهرانش را ببيند بفرست

  

ــپاه  ــهريار سـ ــاي شـ ــدو گفـــت كـ  بـ
ــو  ــد ت ــين كــس چــو فرزن ــدر زم ــه ان  ن
ــويش   ــتان خ ــوي شبس ــه س ــتش ب  فرس
ــر  ــيدگان را ز مهــ ــه روي پوشــ  همــ

ــار  و برنــــد  نمــــازش ــد نثــ  آورنــ
  

 
  
  
  
  

 كــه چــون تــو نديدســت خورشــيد و مــاه
ــو     ــد تـ ــه پيونـ ــادا بـ ــاد بـ ــان شـ  جهـ

 خــــويش فغســــتان بــــر خــــواهران و
ــر    ــر از آب چه ــت و پ ــون دلس ــر ازخ  پ

ــت  ــتش درخـ ــه  پرسـ ــار بـ ــد بـ  آورنـ
 

 )3:15فردوسي،ج(   
  

آويزد و لباسش  مي آنگاه كه سياوش در شبستان خواهش او را نمي پذيرد و فريب او را نمي خورد، او در سياوش
  :كند مي به دروغ سياوش را متهمشود،  مي پاره
  

  

ــه  ــياوش ب ــد س ــت كام ــين گف  تخــتچن
 كــه جــز تــو نخــواهم كســي را ز بــن     
 كــه از تســت جــان و دلــم پــر ز مهــر     

ــداخت ــر  بينـ ــكين  ز افسـ ــرم   مشـ  سـ
  

 
  
  
  

 برآراســــــــت چنــــــــگ و برآويخــــــــت
 جــــز اينــــت همــــي رانــــد بايــــد ســــخت
 اي چــــه پرهيــــزي از مــــن تــــو    ســــخن
 انـدر بـرم    امهـج ـ شـد   چـاك  چنين  خوب چهر

  

 )17: همان(   
  

 به دروغ هايش اذعـان نزد زن جادو  سودابه.كند تا كاوس را بفريبد مي شود،تلاش مي قتي از فريب سياوش نااميدو
  :گويد دارويي بخور و بچه ها را بيفكن تا دروغ هاي ما نزد كاوس ثابت نشود مي كند و مي

  

ــي  ــاين بفگنـ ــاز كـ ــي سـ ــي دارويـ  يكـ
ــدين دروغ    ــد و چن ــه بن ــاين هم ــر ك  مگ

 نـد ا مـن  از  ايـن   كـه  گـويم   كـاووس   به
  

 
  
  

ــكنيتهـــي  ــاني و راز مـــن نشـ  مـ
ــروغ     ــد ف ــو باش ــان ت ــدين بچگ  ب

 نـد ا اهـريمن  دسـت   چنين كشته بـر 
  

 )19:  همان(   
  

 »شبيه است تا به رفتـار يـك شـاهبانو   پيراهن دريدن و گيسو كندن و خروشيدنش بيشتر به نوحه گري زني دلاله «
سياوش را از ميان بردارد و موجبات جنـگ  شود كاوس را اغواكرده و  مي سرانجام او موفق )1363:198،اسلامي ندوشـن (

  .بزرگ ايران و توران را فراهم كند

  :گيري نتيجه
 بشناسـد  را آن بايـد  قهرمـان  كـه  دارد وجـود  تقابل و كشمكش منفي و مثبت هاي بين جنبه همواره انسان روان در

بخشـي از روان ناخودآگـاه را   كهن الگوها كه .كند تقويت را سازنده بخش و درآورد فرمان تحت را آن مخربّ وبخش
فـون  . ن كننـده داشـته باشـند   يا بـرعكس ويـرا  توانند بر روي ذهن انسان كنشي خلاق و سازنده  مي دهند، مي تشكيل
كهن الگوها نفوذ قابل توجهي روي فرد دارنـد و هيجانـات و چشـم انـدازهاي     «:،از همكاران يونگ،مي گويدفرانتس

 بر روي مناسبات او با ديگـران و بدينسـان بـر روي تمـام سرنوشـتش تـأثير       دهند و مي معنوي و رواني وي را شكل
،خلاق و هنگـامي كـه   را موجـب شـوند  كهن الگوها زماني كه پندار هاي تـازه   )1378:479يونگ و ديگران،( ».گذارند مي

ايـن  بـر  .ويرانگـر خواهنـد داشـت   نقشـي   ،همين پندارها با عنصر خودآگاه ذهـن مـورد پـيش داوري قـرار بگيرنـد     
، عاملي موثر و تعيين كننده در شكل گيري دو شخصيت مـورد  عنوان يكي از مهمترين كهن الگوهاآنيموس به اساس،

  . بحث بوده است
خردمنـدي و  ،وفاداري ،پاكـدامني با داشتن صفاتي چون  توان او را شجاع ترين زن شاهنامه ناميد، مي كه فرنگيس 

ازخلاقيـت و زاينـدگي    زندگي او سرشـار .  آيد مي امه فردوسي  به شماررازداري نمونه بارز آنيموس مثبت در شاهن
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زنان يـا پهلوانـان   «، طبق روند معمول شاهنامه .رو پادشاه آرماني ايران زمين استزاييدن كيخس،است كه نمود بارز آن
 ـ      مي را در ميدان هاي نبرد و ديگر سختي ها ياري دان خـويش بـا   كنند و يـا مـادراني هوشـيارند كـه در تربيـت فرزن

يي كه عشاق دلباختـه را در منظومـه   نمايند و آن كرشمه ها و غنج و دلال ها مي دانشمندي و شكيبايي بسيار كوشش
 ».شـود  مـي  كمتر ديـده ،نـد ز مـي  كنـد و گـاهي بـه رسـوايي و انگشـت نمـايي       مـي  عاشقانه از خـود بـي خبـر    هاي

اگر سراسر داستان سياوش را بگـرديم اثـري از   مين دليل به ه.رنگيس هم از اين امر مستثني نيستف )1345:7صورتگر،(
، در فرنگيس ديده نمي شود و داستان سـودابه و عشـقش بـه سـياوش تنهـا      ي اظهار عشق و رسوايي ناشي از آنتند

به طوري كه فردوسي بعـد كشـته شـدن سـياوش بـه      .نامي زنان در شاهنامه گرديده استموردي است كه موجب بد
  :كند مي جنس زن را نكوهش ،دابهخاطر بدكنش بودن سو

  

ــن ــر انجمـ ــود مهتـ ــو بـ ــي كـ  كسـ
 سياوش بـه گفتـار  زن  شـد  بـه  بـاد

  

ــان زن    ــر او را ز فرمــ ــن بهتــ  كفــ
ـــزاد   ــادر  ن ــو ز م ــي ك ــته  زن  خجس

 

 )3:171،ج1373فردوسي،(   
  

نشان دهنده نهايت خشم فردوسي نسبت به  ،دانند مي اين دو بيت كه بعضي به غلط دال بر زن ستيز بودن فردوسي
دسيسه و حيله گري ش، خصوصياتي چون شهوت راني،هوسبازي،سودابه  به سبب عنصر مادينه منفي ا .سودابه است

بنا بر اين اثري از سازندگي و زاينـدگي در وي نيسـت   .شود مي عنوان زني اهريمني شناختهدارد و در شاهنامه به ... و
 كـنش  و مـنش  بـه  نگاهي« .كند مي ، نقش يك ويرانگر را ايفااستاينكه،عامل و باعث قتل سياوش در مقابل به دليل 

 برآشـفتن  و مرد اشون كردن تباه براي اهريمن به رساني درياري را او زداركامگي و پتيارگي و جهي درنگ سوداوه،بي

 دختـر  وروسـپي نـام   فرومايـه  زن معنـي  بـه  پهلوي جه در و اوستا در جهيكا يا جهي...آورد مي ما ياد به آفرينش همة

 مينوي برترين آشوبي آفرينش و پتياره كرداري در و آيد مي شمار به ناپارسايانه و پليد كامگي مرد نماد كه است اهريمن
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The Shahname of Ferdowsi is among the most valuable sources for interdisciplinary studies. 
It is possible to look upon this book from different research perspectives. This emanates from 
the in-depth look that Ferdosi casts at the ins and outs of lives of champions, characters and 
myths in Shahnameh. In addition, the expansion of knowledge, for example in the realm of 
psychology, has allowed us to have a fresh approach to the study of mysterious old stories and 
mythologies. These archetypes are conceptions which include the collective unconsciousness 
of the individual. The scrutiny of these archetypes is a way of critically examining the literary 
texts and artistic works. Animus is one such pattern in Young's characterization, which is 
indicative of the manly nature of women's psyche. It could be either destructive or 
constructive. In the present article, making use of Young's theory, an attempt is made to 
scrutinize the role of positive and negative animus in the development of the character of two 
women (i. e., Sudabeh and Farangis)       
Key words: collective unconsciousness, archetype, positive and negative animus, Farangis, 
Sudabeh 
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